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 ساواک از جان اعظم طالقانی
 چه می خواست؟

شکنجه دختر برای شکستن پدر

برای همه مبارزان در 
علیه  کــه  حیاتی  قید 
رژیــــــم ســتــمــشــاهــی 
ــه پــاخــاســتــه بــودنــد،  ب
نـــام زنـــده یـــاد اعــظــم 
ــی  ــام طـــالـــقـــانـــی، ن
آشناست. بانوی مبارز 
نامداری که شامگاه چهارشنبه گذشته، دار فانی 
را وداع گفت. آن مرحوم در سال 1322 به دنیا 
آمد. پرورش یافتن در خانه مبارزی نستوه، مانند 
آیت ا... سیدمحمود طالقانی، کافی بود که خیلی 
زود از آن دختر پُر شر و شور، یک زن، با تفکرات 
انقلابی ساخته شود. خودش می گفت: »من در 
خانواده ای بزرگ شدم که پدر و پدربزرگمان، 
روش و دیدگاهشان همیشه این بود که با افرادی 
که به ضرر توده مردم ]فعالیت می کنند[ و به 
نفع مسائل دین کار نمی کنند، مبارزه کنند و 
در ایــن محیط، بالاخره تحت تأثیر صحبت ها 
و سخن ها بودیم.« اعظم طالقانی خیلی زود 
ازدواج کرد؛ اما مسئولیت های بعد از این رویداد 
باعث نشد که در روند تحولات فکری او، خللی 
وارد آید. او از 11 سالگی، به مطالعه آثار ادبی 
نویسندگان برجسته دنیا، مانند الکساندر دوما 
پرداخت و در 17 سالگی، پس از گذراندن یک 
دوره مدیریت، به همراه خواهرش، مدرسه ای 
تأسیس و فعالیت های فرهنگی اش را آغاز کرد. 
دیدارش با امام خمینی)ره( و آشنایی با تفکرات 
رهبر نهضت اسلامی مردم ایران از یک سو و از 
سوی دیگر، آشنایی با دیدگاه های پــدرش، از 
همان ابتدا، اعظم طالقانی را به فضای مبارزه 
ــداوم فعالیت های او  با رژیــم پهلوی کشاند. ت
بــرای کمک رسانی به خانواده های زندانیان 
سیاسی و نیز، تلاشش برای انتشار اعلامیه ها 
ــام)ره(، باعث شد که ساواک،  و دیدگاه های ام
در سال 1354، وی را بازداشت کند. برخی 
معتقدند که دستگیری اعظم طالقانی و شکنجه 
کــردن شدید او، بــرای زیــر فشار گذاشتن پدر 
مبارزش بوده است. با این حال، آیت ا... طالقانی، 
با صبوری شگفت انگیزی، رنج زندانی شدن و آزار 
دادن فرزندانش را تحمل می کرد و حتی گاه، با 
لبخندی تلخ می گفت که آن ها به زندان می روند 
تا آدم شوند و برگردند! زنده یاد اعظم طالقانی، 
پس از تحمل شکنجه های وحشیانه عُمّال رژیم 
پهلوی، به زندان افتاد و تا سال 1356، در زندان 
بود. او پس از آزادی، دوباره فعالیت و مبارزه علیه 
رژیم پهلوی را از سر گرفت و در کنار دیگر زنان 
مبارز و انقلابی، حضوری پررنگ و تأثیرگذار در 

جریان انقلاب داشت.

جواد نوائیان رودسری – این روزها سنت ها 
و مراسم مربوط به ازدواج کمی تغییر کرده 
است؛ اما قدیمی ترها بهتر می دانند که مراسم 
عروسی، از خواستگاری تا رفتن عروس خانم به 
خانه بخت، در بین ما ایرانی ها، مکافاتی داشته 
بله برون،  و دارد! چند مرحله خواستگاری، 
عقد کنان، حنابندان، عروسی، پاتختی و ده ها 
مدل مراسم پیچیده محلی دیگر که در هر جایی، 
به فراخور فرهنگ و اعتقادات مرسوم مردم، 
شمایل متفاوتی پیدا می کند. قدیمی ها، به 
خصوص در مراسم عقدکنان، برای گرفتن »بله« 
از عروس خانم، قائل به انجام مراسم ویژه ای 
بودند؛ چیزی مانند همین زیرلفظی که هنوز 
هم در افواه عموم رایج است؛ عروس خانم تا از 
آقاداماد یا پدر او، هدیه ای نمی گرفت، »بله« 
مراسم عقد را نمی گفت! حال فکرش را بکنید 
که قــرار باشد آدمــی مانند نــادرشــاه، بــرود و از 
عروس خانم، بله بگیرد؛ حتماً فکر می کنید: مگر 
کسی جرئت دارد به نــادر، با آن یال و کوپال، 
ــه؟! امــا وقتی صفحات تاریخ را ورق  بگوید ن
می زنیم، گاه به مطالبی برمی خوریم که هم 
جالب و درخور توجهند و هم عجیب و تا حدودی، 
خــنــده دار. داستان »بله« گرفتن نــادرشــاه از 

عروس خانم هندی هم، از آن مطالب است!

مسئله پیچیده ای به نام مشروعیت	 
نــادرشــاه تا پیش از شهرت یافتن و سپس، 
تصاحب تاج و تخت ایران، رعیتی ساده بود؛ 
جوانی از طایفه »قرخلو« که ساکن دربند کلات 
در شمال خراسان امروزی بودند. تبار نادر، 
چندان مشخص و معلوم نبود و این مسئله، 
گاه برای او دردسرهایی ایجاد می کرد. باید 
توجه داشــت که مشروعیت حاکمان در هر 
دوره تاریخی، از لوازم ضروری بقای حکومت 
است. تا پیش از حمله مغول به ایران، سلاطین 
ــرای ایــن خطه، مشروعیت خــود را، ولو  و ام
بغداد  ســاکــن  عباسی  خلیفه  از  ــری،  ــاه ظ
می گرفتند و در واقــع، او بود که به سلطنت 
سلاطین، رسمیت و مشروعیت می بخشید. با 

حمله مغولان، تبار مغولی جای امضای خلیفه 
عباسی را گرفت؛ در دوره ایلخانی و پس از آن، 
تا ابتدای دوره صفویه، کسب جایگاه سلطنت، 
نیازمند داشتن خون چنگیز در رگ ها بود! 
حتی تیمور لنگ هم، راســت یا دروغ، برای 
خودش تبار چنگیزی تراشید و به خورد مردم 
داد. با روی کار آمدن دودمان صفویه، شرایط 
به کلی تغییر کــرد. خاندان صفوی به دلیل 
رسمیت دادن به مذهب تشیع، مورد علاقه 
مردم ایران بودند؛ به همین دلیل، حتی وقتی 
به ورطه ضعف و اضمحلال افتادند هم، کسب 
نیازمند  مــردم،  منظر  در  سلطنت،  جایگاه 
وابسته بودن به خاندان صفوی بود؛ چنان که 
نادرشاه، خود با خانمی از تبار صفویان ازدواج 
کــرد تا از ایــن نظر، مشکلی نباشد و دهان 

بهانه جویان را ببندد.

ماجرای خواستگاری از شاهزاده هندی	 
اما در هند، جایی که نادرشاه در سال 1117 
ــد، مشروعیت  ـــ.ش، مــوفــق بــه فتح آن ش هـ
داشتن، مفهوم دیگری داشــت و کسب آن، 
وابسته به وصلت با خاندان گورکانی هند بود 
که نسبشان به تیمورلنگ می رسید. گورکانیان 

در  مغولی  امپراتوری  صاحبان  یعنی  هند، 
شبه قاره، نوادگان »بابر« بودند که نسبش با 
تسلط  می رسید.  تیمورلنگ  به  واسطه  پنج 
نادرشاه بر هندوستان، تا زمانی که وی رخت 
ــادی گورکانیان را بر تن نمی کرد، فقط  دام
یا  دیــر  که  می شد  محسوب  اشغالگری  یک 
زود، باید با زور یا ملایمت، پایان می پذیرفت. 
به همین دلیل، نادر تصمیم گرفت برای خود 
و پسرش، از خانواده سلطنتی گورکانیان، 
همسر انتخاب کند. اما کار به همین سادگی 
نبود! محمدشاه گورکانی، شاه هند، هرچند 
جنگ کرنال را باخته و مملکت را به سردار 
نامی ایران وانهاده بود، اما در ذهن خودش، 
نادر را فردی بی اصل و نسب می دانست که 
ــه ای پست تر از  تبار معلومی نــدارد و در درج
خاندان سلطنتی قرار می گیرد. این بود که 
وقتی نماینده نــادرشــاه بــرای خواستگاری 
شاهزاده خانم گورکانی وارد دربار محمدشاه 
شــد، او اعــلام کــرد که باید جلسه ای برگزار 
شــود و بزرگان خــانــدان، دربــاره ایــن وصلت 
نظر دهند. ظاهراً نادر، پسرش یا فرد دیگری 
را برای خواستگاری رسمی به دربار فرستاد. 
دور تا دور تالار محل تخت سلطنت محمد شاه، 

اُمرا و شاهزادگان هندی ایستاده بودند و به 
چهره ایرانی جسوری که آمده تا دخترشان را 
خواستگاری کند، می نگریستند. محمدشاه 
وقتی تقاضای نادرشاه را شنید، مکثی کرد 
و از بزرگان خواست تا درباره این درخواست 
نظر دهند. آن ها هم، پس از کمی این پا و آن 
پا کردن، از نماینده خواستند تا نادرشاه را با 
نسبش، معرفی کند؛ هدف از طرح این تقاضا، 
تخفیف نادر و به رخ کشیدن تبار نامعلوم او بود. 
شاهزاده خانمی که به خواستگاری اش رفته 
بودند، نسب به بابر می رساند و تبارش از طریق 
تیمور، تا چنگیزخان مغول معلوم بود؛ هر چند 
به این تبارنامه ها نمی شد چندان اعتماد کرد، 
اما به هر حال، برگ برنده ای برای کِنِف کردن 
آقاداماد به حساب می آمد! فرستاده نادر، مِن و 
مِنی کرد و گفت که برای گرفتن پاسخ، باید نزد 
نادرشاه برود و در حالی که سنگینی پوزخند 
مجلسیان را احساس می کرد، از تــالار قصر 

محمدشاه در دهلی، خارج شد.

زیرلفظی نادرشاه برای عروس خانم!	 
هنگامی کــه نـــادر حــرف هــای نماینده اش 
را شنید و از توهین هندی ها مطلع شد، به 
نماینده گفت: نــزد محمدشاه بــرو و بگو که 
دامــاد می گوید من نــادر، پسر شمشیر، پسر 
شمشیر، پسر شمشیر هستم! اگر نیازی به 
اثبات این نسب نامه داریــد، برای رفع تردید 
شما اقدام خواهم کرد! نماینده که از این حاضر 
جوابی به وجد آمده بود، به دربار محمدشاه 
بازگشت و جواب تند و تیز نادرشاه را بازگو 
کرد. درباریان که طعم تیزی شمشیر نادر را در 
کرنال و دهلی چشیده بودند، دانستند که جای 
چند و چون نیست و باید بی تأمل و بدون بهانه، 
بله را از عروس خانم بگیرند. به این ترتیب، 
زیرلفظی شاهزاده خانم هندی، تیزی شمشیر 
نادرشاه شد که تأثیری عجیب و رغبتی غریب 
در خاندان پدرزن آینده شاه ایران ایجاد کرد. 
چند هفته بعد، مراسم عروسی هم به خیر و 

خوشی برگزار شد!

»بله« گرفتن ازعروس خانم به سبک نادرشاه!
وقتی داماد ایرانی، گربه را دم حجله نوه هندی تیمور لنگ کُشت

 مجتهدی که ناصرالدین شاه
 را »ناصرالکُفر« نامید

ملاعلی آملی، مشهور 
ــه مــلاعــلــی کــنــی، در  ب
ـــ.ش  ــ ــ ســـال 1184ه
ــن، در  ــای کَـ ــت در روس
نزدیکی تهران، متولد 
شد. او تحصیلات علوم 
دینی را در حوزه تهران 

آغاز کرد و آن را در اصفهان پی گرفت و سپس، 
چنان که رسم آن زمان بود، برای تکمیل درس 
به حوزه نجف رفت و با وجود تنگدستی و سختی 
معیشت، توانست در 40 سالگی به درجه اجتهاد 
برسد و به تهران بازگردد. صراحت لهجه و علم 
سرشار او، باعث شد تا در اندک مدتی به مجتهد 
اول پایتخت تبدیل شود و حتی درباریان نیز، 
او را به عنوان مجتهد تراز اول تهران بپذیرند. 
»ساموئل بنجامین«، نخستین سفیر آمریکا در 
ــران، در خاطراتش می نویسد:»بزرگ ترین  ای
مجتهدهای حالیه که به منزله رئیس عدالت خانه 
حالیه ممالک فرنگ است، حاجی ملاعلی کنی 
است. حاجی ملاعلی شخص مسنّی است و مایل 
به تجمل نیست؛ بلکه میل به سادگی زیاد دارد 
... وقتی در کوچه ای راه می رود بر قاطر سفیدی 
ســوار می شود و... جمعیت از هر طرف کوچه 
جلوی او ازدحام می کنند؛ مثل این که وجودی 
ملکوتی اســت. اگر یک کلمه بگوید، می تواند 
اعلیحضرت را از سلطنت خلع کند. سربازهایی 
ــراول  ق ممالک متحده آمریکا  ســفــارت  در  کــه 
می کشیدند، به من گفتند که اگرچه ما برای حفظ 
وجود شما این جا فرستاده شده ایم، اما اگر حاجی 
ملاعلی امر کند همه شما را می کشیم!« ملاعلی 
ــرای ایستادن در برابر  ــدرت خــود ب از نفوذ و ق
استبداد شاه استفاده می کرد. او شاه را انسانی 
خــودخــواه و پیرو نفس امّـــاره می دانست و در 
سخنی وی را به جای »ناصرالدین«، »ناصرالکفر« 
نامیده بود.در پــی  امضای قـــرارداد رویتر، که 
عملا ایران را به مستعمره رسمی انگلیس مبدل 
می کرد ، ملاعلی کنی وارد میدان شد و نقشی 
اساسی را در مبارزه با این قرارداد استعماری ایفا 
کرد. وحشت شاه از اقتدار و محبوبیت او چنان 
بود که با مخالفت او، قرارداد خود به خود باطل 

شد و امضا کنندگان آن، از کار برکنار شدند.
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